
 ...گويمدارم برايت قصه مي
 )قناد(محمود بهمني ����

 مشتي غزل دارم خريداري ندارد

 بازار، غير از مردم آزاري ندارد

 سوزم از تب مثل باغي كه در آتشمي

 سوزد و جز سوختن، كاري نداردمي

 گويم بخوابيدارم برايت قصه مي

 خوابي كه بيداري نداردآنقدر مي

 هايي كه بي توشوم مثل غزلمن مي

 كند اما خريداري نداردگل مي

 زند در، دختري كهشبها به خوابم مي

 در آسمان و در زمين، ياري ندارد

* 

 ها رازنم دريا به دريا موجپس مي

 دريا به غير از زخم تكراري ندارد

 6صفحه  �               1210شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90بهمن         12شنبه     چهار هنري -ادبي 

    نژادنژادنژادنژادسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكريسيده زهرا عسكري    ����

 كنمحق داري، سرزنشت نمي
 ي آدمي اين استذائقه

 شودكه از طعم شيرين زود دلزده مي
 !چنانكه تو از خاطراتت با من

, 
 در عجبم كه چگونه

 ترين خاطراتم راشيرين
 با تو داشتم،

 شودحال آنكه اين روزها نمي
 .تو را، حتي با عسل هم خورد

, 
 :گفتييادم هست كه مي

 شيريني را زياد دوست ندارم
 كردم كه تنفرتاما فكر نمي

 آن قدر زياد باشد كه حتي
 از خاطرات شيرينمان هم

 .دلزده شوي
 :اندراست گفته

 .شودشوخي، شوخي، جدي مي

    چهار فصل به يادت
    سبكروحسبكروحسبكروحسبكروح    ����

 نشينمهاي انتظار ميباز هم در كوچه پس كوچه
 شومهاي كوچه خيره ميو به سنگفرش

 ي تو را بر روي آنها ببينمشايد روزي سايه
 هاي كوچه هم تكراري استهاي من براي سنگفرشديگر نگاه

 كنندآنها تنهايي مرا حتي بهتر از خودم حس مي
 كنمنشينم و به رفت و آمدها نگاه ميدر چهار فصل هر روز مي

 هاي برفهاي بهار، به گرماي تابستان، به برگ ريزان پاييز، به دانهبه شكوفه
 به كودكي كه مثل من تنهاست و

 كودكي خود را در فروختن گل خلاصه كرده                
 نشيندهاي سياه برق ميبه گنجشكي كه تنها بر روي سيم 

 گردمآري من به ديدن اينها دلخوشم و به دنبال گمشده خود مي
 .شايد او روزي بيايد و به اين انتظار پايان دهد

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 پاورچين، پاورچين
 شبنم خداپرست ����

 با مداد سياهش همه جا را تاريك كرد

 مرا صدا زد و حسرت او را درونم نشاند

 هايم خنده دوختهايم طعنه و به اشكبه چشم    

 باز هم در دامن خود برايش لالايي خواند

 و به منش واگذار نكرد

- 

 شب

 خواهدتا چند شب ديگر مي   

 او را تنهايي در بر گيرد                                     

 و به من و او فرصتي ندهد

 ...تا                                

 تقديم به دوست عزيزم مهسا دهقاني

        مهسامهسامهسامهسا

 زادهمرضيه قرباني ����

 به ياد خاطرات آشنايي

 نويسم نامه از روز جدايي

 سلامم بر تو اي مهساي خوبم

 بيا پيشم چرا از من جدايي؟

A 

 دلم تنگ است و چشمانم به راهت

 ي آن روي ماهتشده آشفته

 بيا تا باز هم در اوج باران

 بيفتد روي چشمانم نگاهت

A 

 بيا تا باز هم دنيا بماند

 براي هر دومان زيبا بماند

 نشايد آنكه در تنهاترين دم

 كند، تنها بماندز ما دل مي

معرفي 

 كتاب
دومين مجموعه شعر ايينـي  
قاسم صرافـان بـا عـنـوان         
مولاي گندمگون مـنـتـشـر     

 .شد
ايــن مــجــمــوعــه كــه در       

 شــعــر    141بــرگــيــرنــده   
 2000باشد بـا تـيـراژ        مي

تومـان   2600نسخه و بهاي 
 .از طرف انتشارات آرام دل به بازار كتاب عرضه گرديده است

 .كنيمبراي قاسم صرافان موفقيت بيش از پيش آرزو مي

    نپرسيد چرا؟

 قاسم صرافان  ����

 گل من نقش زمين است نپرسيد چرا؟

 كار پاييز همين است نپرسيد چرا؟

 زني افتاد و رگ غيرت عالم نگريست

 نظر عشق چنين است نپرسيد چرا؟

 گرددگاه مردي كه جهان دور سرش مي

 كس و كارترين است نپرسيد چرا؟بي

 تا نرنجد دل من، فاطمه هر چند كه ديد

 حيدرش خانه نشين است نپرسيد چرا؟

 رسم دنياست هر آنجا كه مسيحي باشد

 يك يهودا به كمين است نپرسيد چرا؟

 جواب است سلامم نه تعجب نكنيدبي

 آخر اين شهر، مدينه است نپرسيد چرا؟

 ها ناگفته
    مدانمدانمدانمدانسارا فارسيسارا فارسيسارا فارسيسارا فارسي  ����

شـود،  گرچه با مرگ تمام وجود انسان دفن مي   -1

مانـد  اما آنچه از ما، در اين دنياي فاني بـاقي مـي     

 .چيزي نيست جز يكرنگي و راستگويي

بهترين پـيروزي، پـيروزي بـر اميـال و غرايـز             -2

توانيم آن  پس ما نمي  .  شيطاني و هواي نفس است 

خواهيم آراء و گرايشات ديگران را طور كه خود مي

 .تغيير دهيم

 .ي جدايي استتشابه عشق با مرگ در لحظه -3

براي شروعي دوباره هيچ گاه در گذشته سـير      -4

هاي والا از هميـن  نكن، بلكه براي رسيدن به آرمان

 .الان فعاليت كن تا به پايان مطلوب برسي

زندگي مانند بازي قمار است، اگـر آن را بـه             -5

اي و اگر با عشق و رنج و   بيهودگي سپري كني باخته

 .ايتلاش، به سعادت رسيدي، برده

آغاز هر گناهي پاياني اسـت و پايـان آن جـز                -6

پشيماني نيست و هر پشيماني راهي دارد و آن راه، 

 .راه توبه است و پناه بردن به درگاه خداوند

ي تنهايي و دور بودن از اصل خويش غربت واژه -7

ها به طرق مختلـف آن را        ي ما آدماست كه همه

 .ايمحس كرده

كند، ولـي  گرچه روزگار هر لحظه با تو بازي مي  -8

 .گدار به آب نزنيها بيتو بايد در اين بازي

 .ي دروغ، حقيقتي پنهان استپشت پرده -9

توان آنها را   عاشق و معشوق مكمل همند و نمي  -10

 .از هم جدا كرد

ي عاقبــت انديــشي در هــر كــاري پــشتوانه        -11

 .موفقيت است

سكان قلبت را دست هر كس نـده تـا آن را           -12

 .ي عام و خاص كندبازيچه

در هنگام دارايي و نيز نـداري، ديگـران را در        -13

ي سـعادتمندان   اموال خويش سهيم كن تا در زمره

 .قرار گيري

شايد امكان مقايسه ثروتمنـدان و فقـيران از           -14

نظر مالي نيـست، ولـي آنچـه كـه فقـيران را از              

كند، كوچك نفس بودن و دلي    ثروتمندان برتر مي

در واقع انسان در هر شرايط    .  بزرگ داشتن است

 .بايد درويش مسلك باشد

ات را قرين نور قرآن كن زيـرا كـه    چراغ خانه  -15

 .يابيها رهايي ميدر اين صورت از شر وسوسه

ات آمد او را نااميـد       هرگاه گدايي به در خانه  -16

 .برنگردان، حتي اگر خود قرص ناني داشته باشي


